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  با رويكرد تأويلي  هاي قرآني نگاهي به كنايه

  امير توحيدي 
  مرضيه كياني
  زهرا صادقي

  چكيده
هاي بياني كه در قرآن كريم، فراوان به كار گرفته شده كنايه اسـت.اين روش در عـين    يكي از اسلوب

كنايـه در اصـل بـه    دهـد.از آنجـا كـه     هاي اعجاز بياني قرآن را تشكيل مـي  زيبايي خاص خود يكي از مؤلفه
معناي غيرمستقيم و غيرصريح، سخن گفتن است ، بي ترديد براي دستيابي به لايه هاي زيرين و بواطن عميق 
كنايه هاي قرآني و درك معاني و مفاهيم ژرف آنها بايد به روايات اهل بيـت (ع) كـه مبـين و مفسـر قـرآن      

شده ضمن بيان اهميت ، اقسام و فوايد كنايه ، معنا كريمند ، رجوع كرد . به همين منظور در اين مقاله تلاش 
  شناسي اين قسم از عبارات قرآني با استمداد از روايات ائمه هدي (ع) صورت پذيرد .                                               

  
  هاي قرآني، كنايه ، اقسام كنايه ، تأويل كنايهي كليدي : واژه ها

   

                                                 
 مي واحد تهران مركزي استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلا  

 آموخته كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانش 

 آموخته كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  دانش 
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  مقدمه
پررنگ ترين جلوه هاي هنري در هر زبان ، به كنايه سـخن گفـتن اسـت و در    يكي از 

حقيقت عصاره اي است كه ناب ترين عناصر هنري موجود در هر واژه يا جمله را در خـود  
جاي داده است. به طوري كـه در گفتارهـاي روزانـه، بـراي بيـان مـا فـي الضـمير، از كنايـه          

و نويسـندگان، صـراحت را كنـار گذاشـته، بـه      استفاده مي شود و آنجاست كه گوينـدگان  
پوشيدگي روي مي آورند. زيرا آنچه كلام را هنري و جذاب مي كند، شيوه غير مستقيم در 

  بيان مقصود است.
كنايه يكي از فنون بلاغت در مبحث علم بيان به شمار مي آيد و از دير باز مورد توجه 

  ادباء بوده است.
كنيم و به ريشه يابي آنها مـي پـردازيم، مـي بينـيم كـه      وقتي به اصل كنايه ها دقت مي 

سررشته بيشتر آنها در آيات قرآني از جمله داسـتانهاي پيـامبران و مسـائل معتنـابهي كـه در      
قرآن آمده، همچنين در آداب و رسوم اجتمـاعي، باورهـاي اسـاطيري، بينشـهاي مـذهبي و      

هاي فارسي نيز نقش مهمـي را   غيره يافت مي شود كه حتي مي توان گفت در ساختن كنايه
  )  903ايفا كرده اند. (ميرزانيا، 
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بنابر اين در زبان عربي نيز استفاده از كنايه، سابقه طـولاني داشـته ودر اشـعار جـاهلي،     
تعابير كنايي بسياري به چشم مي خورد و به قول زركشي، عرب ها كنايه را نوعي بلاغت و 

تر از تصريح مي دانند (الكناية ابلـغ مـن التصـريح) و    زيبايي به شمار مي آورند و آن را رسا
  ) 2/313حتي ضرب المثل هاي فصيح عربي نيز به كنايه بوده است. (زركشي، 

انـد كـه در قـرآن، كنايـه وجـود نـدارد؛ زيـرا كنايـه از بـاب           هـا گفتـه   اگرچه بعضي   
و عميـق آيـات    مجازگويي است و مجاز، در كلام خدا راه ندارد، اما در ميان معـارف بلنـد  

هـا   خـورد كـه بـا شـيوه     هـاي بيـاني شـگفتي نيـز بـه چشـم مـي        هاي زيبا و شيوه قرآني، آرايه
هـاي   هاي موجود در زبان و فرهنگ آن زمـان مطابقـت دارد؛ چراكـه يكـي از روش     آرايه و

رايج در بين شاعران و سخنوران آن زمان، استفاده از تعبيرهاي كنايي بوده اسـت. برخـي از   
چـه   اند؛ چنان هاي موجود در قرآن، سخن به ميان آورده نيز در تفاسير خود از كنايهمفسران 

كنايه آن است كه چيزي ذكر شود اما نه با لفظ موضـوع لـه خـودش؛    «گويد:  زمخشري مي
 )1/213(زمخشري الكشاف،». طويل النجّاد و الحمائل«مانند ذكر قامت بلند با لفظ 

ست كه از ذكر لفظ يك چيز اعراض شود و به جـاي  گويد: كنايه آن ا طبرسي نيز مي
، احكـام القـرآن  ؛ ر.ك: 1/338آن لفظي ذكر گردد كه بر آن معنـا دلالـت كنـد. (طبرسـي،    

  . او نيز همين تعبير را در مورد كنايه به كار برده است)1/511جصاص،
ها به تفكر و تعقل و تدبر در آيات الهي به رشد  بنابر اين، قرآن كريم با واداشتن انسان

گمارد كه گاه جهت نيل به ايـن مقصـود، زبـان رمـز و      و راهنمايي و هدايت آنها، همت مي
كنايه به كار گرفته است تا حقايق و واقعيات لطيف و دور از ذهـن، توسـط معلمـان واقعـي     

 "گردد لذا اين مقاله، در صدد پاسخگويي بـه ايـن سـؤال اساسـي اسـت:      قرآن كريم، تبيين
   "مفاهيم مستور كنايات قرآني در مقام تأويل چيست؟

 كنايه
ــدر كنَـ ـ      ــه از مص ــي يكناي ــه و يكن ــي ب ــتر معن ــاندن و س ــت پوش ــدي،. (اس  فراهي

» كنـي «تصريح نيز آمده و مصـدر اسـت بـراي     ترك معناي به و)5/116؛احمد،رضا،5/411
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. »كـذا  عـن  بكـذا  كنـوت  او كنَيَـت «: شـود  مـي  گفته چنانچه »دعا« چون »كنَا يا »يرم«چون 
كنـي  «متعدي مي شود يعني مي گويند:» عن«و » ب«) و با دو حرف جر15/232 منظور، ابن(

) ابـو جعفـر بيهقـي مـي     552،(زمخشري،اسـاس البلاغـة  » كني بالشيء كنايـة «يا » عن الشيء
  )194،.(بيهقينتكلم بشيء ونريد به غيرهالكناية ان گويد: 

تفتازاني هم در تعريف كنايه مي نويسد: [الكناية] لفـظ اريـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز       
  )407 ،ارادته معه.(تفتازاني، المطول

چـه از كـلام و    كنايـه عبـارت اسـت از هـر آن     گويد:  ابوعبيده نيز در مجاز القرآن مي 
آن به صراحت گفته آيـد و ايـن لفـظ در اصـل و در ميـان      آنكه اسم  سياق، فهميده شود بي

اصحاب لغت براي دلالت به اين مفهوم خاص وضع نشده اسـت بلكـه دلالـت آن از سـياق     
  ) 1/12 ،شود. (ابوعبيده انديشي دريافت مي كار بردن نازك كلام با به

تي باللفظ يريد الشاعر دلالة علي معني من معاني فلا يأ«،هم معتقد است: قدامةبن جعفر
 )157، قدامةبن جعفر» (الدال علي ذلك المعني بل بلفظ يدل معاني هو ردفه و تابع له.

خواهد به معنايي از معاني اشاره كند و لفظي را كه بر آن معني دلالـت دارد،   شاعر مي
  آورد كه بر معنايي همرديف و تابع آن دلالت دارد. آورد؛ بلكه لفظي را مي نمي

كـارگيري   رسد كه مقصود وي در تعريفي كه به دست داده است، بـه  چنين به نظر مي 
  به جاي كنايه است.» إرداف«واژة 

در كتاب معاني و بيان آمده: كنايه در اصطلاح آن است كه لفظـي را بگوينـد و از آن   
لازم معني مجازي اراده كنند به اين شرط كه اراده معنـي حقيقـي نيـز جـايز باشـد.(همايي،      

  ) 205ن،معاني و بيا

  فايدة وجود كنايه در كلام 
گويـد: غـرض از كنايـه     انتقال گوينده از سخن صريح به كنايه، عللي دارد. همايي مـي 
تر است، بـه منظـور اصـلي     اين است كه مخاطب، از معني ظاهري كلام، كه به ذهن نزديك

w
w

w
.SID

.ir

www.SID.ir


Archive of SID

  155 \\\هاي قرآني با رويكرد تأويلي  نگاهي به كنايه  

ني حقيقـي  گوينده، يعني معني بعيد، منتقل شود كه مفهوم كنايي است. به عبارت ديگر، مع
  )256-2/257،شود. (همايي، فنون بلاغت و صناعات ادبي كلمه معتبر، معني كنايي مي

گويد: عدول كردن از تصريح به كنايه بـه خـاطر    سيوطي به نقل از بدرالدين مالك مي
گيرد چون: توضيح، بيان حال موصوف، مقدار حال او يا قصد مـدح يـا ذم    اي انجام مي نكته

اندن، حفظ كردن، معماگويي يا تعبير از دشوار با بيان آسـان و يـا تعبيـر از    يا اختصار يا پوش
  )2/48معني زشت با لفظ زيبا. (سيوطي، 

زركشي نيز در كتاب خود، علاوه بر مـوارد فـوق، بـه مـواردي چـون: توجـه دادن بـه        
قدرت عظيم، رعايت ادب، قصد بلاغت و مبالغه، اعتماد بـر هوشـياري مخاطـب نيـز اشـاره      

  )2/313ده است. (زركشي، نمو
گويد: فايدة كنايه در كلام مانند استعاره، تحسـين لفـظ و تـأثير سـخن و      اسماعيلي مي

  )125تهييج قوة خيال است، ولي برخلاف استعاره، در آن تشبيهي وجود ندارد. (اسماعيلي، 
و اين در حالي است كه برخي پژوهشگران بر اين باورند كـه كنايـه هميشـه در قالـب     

هـاي تمـايز ميـان     شود و همين امر را يكـي از مـلاك   ارت اعم از جمله يا تركيب بيان ميعب
  )99،اند. (شميسا استعاره و كنايه قرار داده

  اقسام كنايه
كنايه بر حسب معاني داراي اقسامي است: كنايه از صفت، كنايه از موصوف، كنايه از 

  )413نسبت. (تفتازاني، مختصر المعاني: بي تا، 
اي است كه در آن، صفتي مـورد نظـر اسـت كـه مكنّـي عنـه آن،        ه از صفت كنايهكناي

  )350صفتي باشد كه ملازم موصوف مذكور در كلام است. (نك: جواهر البلاغه، هاشمي، 
اي است كـه وصـف اسـمي را بگـوييم و از آن خـود اسـم را        كنايه از موصوف، كنايه

  )94اراده كنيم.(شميسا، 
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شـود و   اي است كه با آن اثبات و نفي امري بر امري خواسته مـي  كنايه از نسبت، كنايه
شـود بـا آنكـه خـود      صفت و موصوف با آن گفته شود ولي به نسبت موجـود تصـريح نمـي   

  همين نسبت، مورد نظر است. (الحسيني،)

  تأويل در اصطلاح و ارتباط آن با كنايه
متفـاوت اسـت. مفسـران    از معدود كلماتي است كه در اصطلاح داراي معاني » تأويل«

انـد،   اند و تعاريف گوناگوني از آن ارائه داده درباره آن اختلاف نظرهاي فراواني پيدا كرده
  نظر از بيان آنها، دو نظريه كلي قابل ذكر است:  كه با مطالعه نظرات مطرح شده و صرف

  داند؛ اي كه تأويل را از نوع مفاهيم و معاني مي نظريه الف)
پژوهشي پيرامون «   كنداند. ( تأويل را از حقايق خارجي و عيني مي اي كه نظريه ب)

  )16تجري،تبيان، ش » مفهوم تأويل در قرآن
امــا گذشــته از معــاني مختلفــي كــه در ايــن زمينــه بيــان شــده، اخبــار و احاديــث ائمــه  

  اند.  اطهار(ع)، تأويل را بطن قرآن قلمداد كرده
بـار توسـط شـخص پيـامبر(ص) مطـرح شـده       بي ترديد بحث از باطن قرآن نيز اولـين  

است، سپس اين موضـوع توسـط ائمـه هـدي(ع) گسـترش يافتـه اسـت ؛ آنجـا كـه رسـول           
)بنـابر ايـن، بـراي    1/22 ،(عياشي» و ما في القرآن آية الا و لها ظهر و بطن«خدا(ص) فرمود: 

آن بـه   فهميم ـ حقيقتـي وجـود دارد كـه نسـبت      خوانيم و مي قرآن ـ وراي آنچه ما از آن مي 
قرآن به مثابة نسبت روح است به جسد و گفتني است كه حيات طيبـة قـرآن مرهـون همـان     

  روح آيات است، كه از سنخ الفاظ نيست و در روايات از آن تعبير به بطن شده است. 
ظهره تنزيله و بطنـه  «در روايتي كه به سند صحيح از امام باقر(ع)نقل شده، چنين آمده: 

  )1/11 ،؛ عياشي89/97 ،(مجلسي» تأويله
رود و فهـم بسـياري    توان گفت: باطن قرآن رمز جاودانگي آن به شمار مـي  بنابراين مي

از آيات و تفسير آنها بستگي به فهم بطون قـرآن دارد. بـراي مثـال حجـم وسـيعي از آيـات       
قرآن در رابطه با اشخاص و حوادثي خاص نازل شده است كه طي قـرون متمـادي اثـري از    
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دث و اشخاص موجود نيست، اما با اين وجود محتـواي كلـي آيـات قرآنـي از بـين      آن حوا
گونـه آيـات،    نرفته و در نهايت صلابت و استواري قرار دارد؛زيرا بـه منطـوق روايـات، ايـن    

  افراد و حوادث مشابه خود را نيز در بر خواهدگرفت. 
فـي قـومٍ ثـم مـات اولئـك       و لو أن الآية اذا نزلت«امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايد: 

القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ولكـن القـرآن يجـري اولـه علـي آخـره مادامـت        
  )1/10 عياشي،( »…السموات و الارض و لكل قوم آية يتلونها هم منها من خير او شر

سـورة   7گونه احاديث و همچنين با توجه به رواياتي كـه ذيـل آيـة     با دقت نظر در اين
رسد كه علم به تأويل تمام آيـات قـرآن يـا بـه      آل عمران آمده، اين نكته به ذهن مي مباركة

(ع)  عبارتي علم به همة بواطن قرآن، در انحصار راسخان در علم يعنـي محمـد و آل محمـد   
» نحن الراسخون في العلم و نحن نعلـم تأويلـه  «فرمايد:  است. امام صادق(ع) در اين زمينه مي

شود كه دلالـت و انطبـاق    س از اين جهت بواطن قرآن، تأويل ناميده مي) پ1/164 ،(عياشي
آيات بر آن معاني و مصاديق آشكار نيسـت و بايـد از راسـخان در علـم اخـذ گـردد. دليـل        

اذا اردت العلم الصـحيح  «ديگر در تأييد اين مطلب فرمايش امام صادق(ع) است كه فرمود: 
  )26/404 ،(مجلسي». فعندنا اهل البيت

چنين آن امـام همـام در شـأن كنايـات قرآنـي و فهـم معـاني عميـق و شـگرف آن،          هم
يـا داود إنّ االله خلقنـا و اكـرم خلقنـا و     «فرمايـد:   داوودبن كثير را مورد خطاب قرار داده، مي

فضّلنا و جعلنا امنائـه و حفظتـه و خزاّنـه علـي مـا فـي السـموات و مـا فـي الارض جعـل لنـا            
 تكنيـةً  اليـه  احبها و الاسماء باحسن اسمائنا عن كنيّ و كتابه في االله نافسما اعداء و "أضداداً"

 الامثـال  لهـم  ضـرب  و اسمائهم عن ◌ٰ كنيّ و كتابه في اعدائنا و اضدادنا ◌ٰ سمي و العدو عن
يعنـي :   )229،اللوامع النورانيـة  بحراني،. (المتقّين عباده الي و اليه الاسماء ابعض في كتابه في

اي داوود! همانا خداوند ما را خلق فرمود و گرامي داشت و برتـري بخشـيد. نيـز مـا را امنـا،      
ها و زمين است قرار داد. براي ما اضداد و  چه در آسمان داران خودش بر آن حافظان و خزانه

تـرين اسـما    دشمناني قرار داد و در كتابش ما را نام برد و از اسامي ما با نيكوترين و محبوب
كنايه ياد كرد تا از دشمن پوشيده بماند و اضـداد و دشـمنان مـا را در كتـابش نـام بـرد و       به 
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هـا نـزد او و    تـرين نـام   اسماي آنها را به كنايه ياد كرد و از آنها در قرآن در غالـب مبغـوض  
  ها زد.  بندگان پرهيزكارش مثل

عنايي مثبـت داشـته   هاي به كار رفته در قرآن كريم، در صورتي كه بار م بنابراين، كنايه
و مدح و ستايشي در آنها لحاظ شده باشـد در مقـام تأويـل در ارتبـاط بـا ائمـة هـدي(ع) و        
شيعيان آنهاست و اگر بار معنايي منفي داشته و مذمت و سرزنشي را در بر داشته باشد نـاظر  

ياتي اسـت  به مخالفان و معاندان انبيا و اولياي الهي و ائمة هدي است. مؤيد اين استنباط، روا
  رساند. كه ذيل آيات حاوي كنايه وارد شده و اين تلقي را به اثبات مي

هـايي از عبــارات كنـايي قـرآن و روايــات ذيـل آنهـا اشــاره       در ايـن قسـمت بــه نمونـه   
  نماييم. مي

  لسان صدق
و از  يعنـي:  )5،(مـريم  »و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدقٍ عليـا «

اي قـرار   بخشيديم و براي آنها [در ميان مردم] آوازة نيـك بلندمرتبـه  رحمت خويش به آنان 
  داديم. 

بر سبيل كنايه است و زبـان، كنايـه از ذكـر    » و جعلنا لهم لسان صدقٍ عليا«عبارت 
گونـه كـه دسـت،     گيرد؛ همـان  نيكو و ثناي زيباست؛ زيرا ثناي نيكو به وسيلة زبان انجام مي

  )3/285 ،؛ فيض كاشاني8/312 ،افيكنايه از عطا و بخشش است. (ص
زمخشري نيز معتقد است كه چون معمولاً مدح و ثنا با زبـان اسـت در اينجـا تعبيـر بـه      

شـود. شـاعر    كه عطيه و بخشش معمولاً با دست است و تعبير به يـد مـي   زبان كرده، همچنان
ه زبان معمولي، و منظور از لسان، نامه و سخن است ن» انيّ أتتني لسان لا أسربها.«گفته است: 

  )3/23،يعني لغت و كلام عرب. (زمخشري، الكشاف» لسان العرب«
پردازد و مسـئلة   قبل از اين آيه، خداوند متعال به ذكر اجمالي از داستان ابراهيم(ع) مي

اي  توحيدگرايي و استواري در دعوتش و ارزاني داشتن فرزندي به نام اسـحاق و فرزنـدزاده  
فرمايـد. سـپس عطـاكردن نعمتـي فراتـر از       ار دادن هر دو را بيـان مـي  به نام يعقوب و نبي قر
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شود تا اينكـه بـه    فرزند و مقام والاي رسالت و رحمت مختص بندگان خالص را يادآور مي
  رسد. آية مورد نظر مي

اكثر مفسران در اين امر اتفاق نظر دارند كه منظور از علياً، به نيكي ياد كـردن و آوازه  
ن ابراهيم(ع) و آل اوست كه همـة اديـان از جهـود و نصـارا و مسـلمان آن را      بلند داشتن دي

گويند: خداوندا! بـه محمـد و خانـدانش درود     قبول دارند، و از اين روست كه مسلمانان مي
 ،منهج الصادقينكاشاني،   كنگونه كه بر ابراهيم و خاندانش درود فرستادي. ( فرست همان

 ،؛ ابوالفتـوح رازي 15/176 ،مجمـع البيـان  ؛ طبرسـي،  4/45 ،جوامع الجـامع ؛ طبرسي، 5/415
3/93 (  

لسان الصـدق للمـرأ يجعلـه االله فـي النـاس      «فرمايد:  حضرت اميرمؤمنان علي(ع) نيز مي
خاطرة خوب و نام نيكي كه خداونـد  يعني :  ) 2/154 ،(كليني» خيرٌ من المال يأكله و يورثه

گيرد و هـم   دهد از ثروت فراواني كه هم خودش بهره مي براي كسي در ميان مردم قرار مي
  گذارد بهتر و برتر است.  به ارث مي

و اما در مورد تأويل اين عبارت كنايي، حضرت امير(ع) بـه نقـل از پيـامبر اكـرم(ص)     
فقيل لي: من استخلفته علـي اهـل الارض؟ فقلـت خيـر     ليلة عرج بي الي السماء، »  فرمايد: مي

: علي اً  طالب، أخي و حبيبي و صهري يعني ابن عمي. فقيل لي: يا محمـد  بن ابي اهلها لها اهلاً
تحبه؟ فقلت: نعم يا رب العالمين. فقال لي أحبه و مـر امتـك بحبـه، فـإنيّ أنـا العلـي الاعلـي        

علياً، فحبط جبرئيل فقال: إنّ االله يقـرء عليـك السـلام و    إشتققت له من أسمائي إسماً فسميته 
و وهبنا لهم من رحمتنـا و جعلنـا لهـم لسـان     "يقول لك: إقرأ. قلت: و ما أقرأ؟ قال: 

طالـب(ع) فرمـود:    بـن ابـي   علـي يعنـي :  ) 193 ،؛ جعفـري 1/463 ،(حسكاني». "صدقٍ عليا
ن گفته شـد: چـه كسـي را جانشـين     پيامبر(ص) فرمود: آن شب كه مرا به معراج بردند، به م

طالب برادرم و دوستم و  بن ابي خود براي اهل زمين قرار دادي؟ گفتم: بهترين اهل آن، علي
ــا او را دوســت داري؟ گفــتم: آري اي    ــد آي ــه شــد: اي محم ــادم و پســرعمويم را. گفت دام

اشتن او امر پروردگار جهانيان. به من گفته شد: او را دوست بدار و امت خود را به دوست د
هاي خود مشـتق كـردم و او را علـي ناميـدم.      كن همانا من علي اعلي هستم و نام او را از نام
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گويـد: بخـوان.    رسـاند و بـه تـو مـي     پس جبرئيل فرود آمد و گفت: خداوند بر تو سلام مـي 
  ».و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدقٍ علياً«گفتم: چه بخوانم؟ گفت: 

و جعلنا لهم لسان صدقٍ «فرمايد:  د به روايات وارده از امام صادق(ع) كه ميبا استنا
. (صـدوق،    بـن ابـي   يعني علـي » عليا  ،؛ ابـن شهرآشـوب  94 ،؛ اربلـي 1/305 ،الخصـال طالـبٍ

و جعلنا لهـم  «فرمايد:  ) و از امام حسن عسكري(ع) كه مي5/126،البرهان؛ بحراني، 3/107
)،همچنين 2/25 ،؛ قمي36/57و  12/93 ،المؤمنين(ع). (مجلسييعني امير» لسان صدقٍ عليا

انّ قومـاً  «بن عبدالرحمن كه گفت به امـام رضـا(ع) عـرض كـردم:      با توجه به روايت يونس
و جعلنـا  "طالبوني باسم اميرالمؤمنين(ع) في كتاب االله عزّوجلّ، فقلت لهم: من قوله تعـالي  

) همانـا  1/304 ،(حسـيني اسـترآبادي  » افقـال: صـدقت، هـو هكـذ     "لهم لسان صدقٍ عليا
گروهي، از من اسم اميرمؤمنان(ع) را در كتاب خداوند عزّوجلّ درخواست نمودند، من بـه  

حضـرت  ». و جعلنا لهم لسان صدق عليـاً «آنها (مردم) گفتم: از جمله آن اين آيه است: 
، "سان صدقل"طور است. ؛ مي توان گفت مفهوم عبارت كنايي فرمود: راست گفتي، همين

فرمايد:  چنين معرفي مي حضرت، خود را اين كه آن شأن والاي حضرت امير(ع) است؛ چنان
ــا لســان االله الصــادق « ــارصــدوق، » ( ان ــاني الاخب ــانه الصــادق «)؛ 17 ،مع ــين االله و لس ــا ع »   ان

  ).24/199،؛ مجلسي248 ،(الاختصاص 
توانـد پـس از حضـرت     روايات ذيل نيز حاكي از آن است كه ايـن معنـا در آيـه، مـي     

  علي(ع) به جانشينان برحق ايشان هم اطلاق گردد: 
الائمـة مـن ولـدي السـنة     «فرمايـد:   حضرت زهرا(س) به نقـل از پيـامبر اكـرم(ص) مـي    

  هاي صدق هستند.  ) ائمه(ع) از نسل من، لسان473 ،(عاملي » الصدق
 ائمـة  فهـم  …«فرمايـد:   حضرت در روايت ديگري به نقل از پدر بزرگوارشـان مـي   آن

؛ حـر  36/351 ،(مجلسـي » ذولٌ مـن خـذلهم  مخ ـ نصـرهم،  مـن  منصور الصدق، السنة و الحق
 ايشـان  پـس …) 97 ،؛ لجنـة تحقيـق   18/160،؛انصاري زنجاني 195،؛ خراّز قمي 51 ،عاملي
 كس هر و است شده ياري دهد، ياري را ايشان كس هر هستند، صدق هاي لسان و حق ائمة

  . است شده خوار كند، خوار را ايشان
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آيد كه در مقام تأويل، مفهوم عبارت كنايي آيه، وجود  از مجموع روايات چنين برمي
مبارك حضرت اميرمؤمنان، علي(ع) و جانشينان برحق ايشان است. حـال شـايد ايـن سـؤال     
پيش بيايد كه چرا دو بار پشت سر هم، در اين آيـه بـه نـام مبـارك حضـرت اشـاره شـده؟        

بنا بر، اين تأويل، نامِ نـامي و  «گويد:  دهد و مي ا شريف لاهيجي پاسخ ميجواب اين سؤال ر
 "لسان صدق"بدل  "علياً"اسمِ ساميِ حضرت به عينه در قرآن مذكور شده، در اين صورت 

  )3/23 ،(شريف لاهيجي» است.

  گزيدن دست در روز قيامت
»  سـبيلاً  و يوم يعض الظّالم علي يديه يقول ياليتني اتّخذت مع الرسّـول «

گـزد و   ) ([به ياد آور] روزي كه آن ستمكار، دستان خـويش را بـه دنـدان مـي    27 ،(الفرقان 
  گويد: اي كاش من به همراه پيامبر راهي در پيش گرفته بودم).  مي

بـر سـبيل كنايـه اسـت. دسـت بـه دنـدان        » و يوم يعض الظّالم علي يديه«عبـارت  
سرانگشتان به دندان گرفتن، دندان به هم سـاييدن و  ها و  گزيدن، پشيمان شدن، جويدن لب

باشد.  مانند آن، همه كنايه از خشم و افسوس است؛ زيرا تمام اين كارها از پيامدهاي آن مي
  )5/349 ،؛ درويش20/11 ،؛ صافي3/276 ،(زمخشري،الكشاف
هاست. در ايـن آيـه،    ها و حسرت هاي روز رستاخيز، پديدارشدن دريغ يكي از ويژگي

فرمايد. روز قيامت روزي است كه سـتمكار و   هاي عجيب را بيان مي اوند يكي از صحنهخد
گـزد و بـر    از فرط ندامت و حسرت، انگشت خود را مي» عقبةبن ابي معيط«بيدادپيشه، مانند 

پيچد. اين سرنوشت شوم كساني است كه براي خود، دوستاني غير از خدا بگيرنـد.   خود مي
رسـد و سـپس    هـا مـي   كند تا اينكه بـه آرنـج   به خوردن دستانش ميظالم در اين روز شروع 

رويد، از سر پشيماني  شود و هرگاه كه دستش مي چنين مي كند و پيوسته اين دوباره رشد مي
يـا ليتنـي   «گويـد:   خورد. در آن روز انسان ستمكار مي نسبت به آنچه انجام داده آن را مي

آفـرين پيـامبر گـام سـپرده و از راه      ه سعادت(اي كاش به را» اتخذت مع الرسول سبيلاً
  )17/199 ،هدايت و راهنمايي او بهره گرفته بودم). (طبرسي،مجمع البيان
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كنـد، در ادامـه    طبرسي در جوامع الجامع نيز، پس از اينكه به همين مطالـب اشـاره مـي   
، عهـدي باشـد كـه در ايـن صـورت مخصـوص       "الظالم"گويد: ممكن است الف و لام  مي

و ممكـن اسـت بـراي جـنس      "عقبةبن ابي معـيط "ست كه داستان آن نقل شد، يعني كسي ا
كننـد   باشد كه در اين صورت تمام ستمكاراني را كه در گمراهي از دوستانشان پيـروي مـي  

  )361/،در بر گيرد.(طبرسي
را عهـدي  » الرسـول «و الـف و لام  » الظـالم «، الـف و لام  احسن الحـديث مؤلف تفسير 

اي در  باشد؛ گـويي واقعـه   اشاره به ظالمي معهود و رسول خدا(ص) مي«يد: گو داند و مي مي
  )7/286 ،(قرشي» رابطه با اين آيه و آية بعدي رخ داده است.

سبب نـزول آيـه بـه نقـل از ابـن       بحارالانوار، روض الجنان و المناقب ، عين العبرة ، در
فر از سران مشركان مكه بودند. بن خلف دو ن عقبةبن ابي معيط و ابي«گونه آمده:  عباس اين

كـرد. در يـك مهمـاني     عقبه معمولاً بعد از برگشت از سفر مردم را براي اطعام دعـوت مـي  
اً  پيامبر(ص) را نيز دعوت كرد. حضـرت شـرط تنـاول غـذا را گفـتن لا الـه الّـا االله و محمـد        

رسـيد، او را   االله قرار داد؛ عقبه نيز شهادتين را گفت. وقتـي بـه گـوش دوسـتش، ابـي      رسول
ملامت كرد و از عقبه خواست كه بر روي پيامبر(ص) آب دهان بيندازد. عقبـه ايـن كـار را    

از لحـاظ   "الظـالم "كرد و مرتد شد و سرانجام در جنگ بدر كشته شد. علي هذا منظـور از  
است كه در روز قيامت از كثرت تأسف، دست خود را خواهـد جويـد   » عقبه«مصداق اولي 

ــي ــد ا و م ــي گوي ــاش اب ــي    ي ك ــود نم ــت خ ــف را دوس ــن خل ــرفتم. ب ــن» گ ــاووس (اب  ،ط
  )1/137 ،؛ ابن شهرآشوب4/214،؛ ابوالفتوح رازي18/69،مجلسي

بـن    يعنـي علـي  » يـاليتني اتّخـذت مـع الرسّـول سـبيلاً     «امام صادق(ع) فرمـود:  
گويـد: اي   ) يعني كافر مي5/446 ،؛ بحراني، البرهان370 ،طالب(ع). (حسيني استرآبادي ابي

  پذيرفتم.  كاش همراه با رسول خدا ولايت علي(ع) را نيز مي
يا ليتني اتخذت مـع  «(ع) نيز چنين آمده است: تفسير منسوب به امام حسن عسكريدر 

(ع) مـا الزمنـي          ،عسـكري تفسيرال» (الرسول سبيلاً فقبلت ما امرنـي والتزمـت مـن مـوالاة علـيٍ
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گــرفتم و  گويــد اي كــاش بــا پيــامبر(ص) راهــي برمــي شــخص ظــالم مــيآن )  يعنــي: 132
  كردم.  طالب(ع) اجرا مي بن ابي پذيرفتم و اوامرش را در مورد ولايت علي دستوراتش را مي

گيريم كه كنايه در اين آيه در مقـام تأويـل    بنابراين از مجموع روايات وارده نتيجه مي
گـردد و اوسـت    ظالم به حق آل االله بـوده، برمـي   به سردسته دشمنان اهل بيت (ع)، كه اولين

گزد، امـا ديگـر فرصـتي بـراي      كه در روز قيامت دستانش را به نشانة حسرت و پشيماني مي
توان اين كنايه را به همة دشمنان اهل بيـت   جبران ندارد؛ زيرا ظلم او نابخشودني است و مي

تسريّ داد و به قول شيخ صـدوق:  (ع) و ظالمان ديگري كه از ظالم اصلي پيروي كردند نيز 
هـر كـس ظـالمي را    يعنـي : ) 103 ،الاعتقادات الاماميهصدوق، » ( من توليّ ظالماً فهو ظالم«

  دوست بدارد [ولايت او را بپذيرد] او نيز ظالم است.

  جنب االله
أن تقول نفس يا حسرتي علي ما فرّطت في جنب االله و إن كنت لمـن  «

) (كه [مبادا] كسي گويد: اي دريغ و افسوس بر آنچـه در طاعـت و   56 ،(الزمر» الساخرين
  كنندگان بودم).  بندگي خدا كوتاهي كردم، در حالي كه از مسخره

بر سـبيل كنايـه اسـت. جنـب در اصـل بـه       » علي ما فرّطت في جنب االله«عبارت 
نـد، چـون   ا طور استعاره در سمت آن عضو استعمال كـرده  معناي عضو (پهلو) بوده، سپس به

عادتشان در ساير اعضا نيز بر اين بـوده اسـت كـه نـام آن را در سـمت آن بـه نحـو اسـتعاره         
كردند؛ مانند راست و چپ. مراد از سـمت و جهـت در اينجـا مجـازي اسـت و       استعمال مي

كوتاهي و تفريط در جهت طاعت، كنايه از كوتاهي در طاعت خودش است؛ زيرا هر كس 
 ،يق اولي هر آنچه كه در آن است را ضايع كـرده اسـت. (صـافي   جهت را ضايع كند، به طر

24/203(  
به معناي جانب و حـق  » جنب«گويد: واژة  زمخشري نيز اين عبارت را كنايه دانسته مي

  شاعر گفته: ». در حق او كوتاهي كردم«يعني » فرطت في جنبه«چيزي است، بنابراين عبارت 
  له كبد حري عليك تقطع                أما تتقين االله في جنب وامق              
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ترسي كه براي او جگري است كه از حرارت عشق تـو   آيا از خدا در حق عاشقي نمي
  پاره شده است.  پاره

و اين از باب كنايه است؛ زيرا اگر تو كاري را به جاي مردي انجـام دهـي در حقيقـت    
براي خاطر تو انجام داده اسـت.   گويند: اين كار را اي در اين صورت مي براي او انجام داده

بوده است و ناگزير، مضاف اليه محذوفي در » فرّطت في ذات االله«بنابراين عبارت در اصل، 
گفتـه شـود   » في االله«صورت  يا به» في جنب االله«صورت  كه عبارت به تقدير است اعم از اين

ننـد آن اسـت.   كه در هر دو صورت معناي عبارت، كوتاهي در طاعـت و عبـادت خـدا و ما   
  )4/137 ،(زمخشري، الكشاف

اين بيان و اخطار و انذار بـراي آن اسـت تـا در آن موقـع كـه از خـواب غفلـت بيـدار         
شوند هر كسي فرياد واحسرتا برنكشد و بگويد: چگونه راه افـراط پيمـوده و در پيشـگاه     مي

 ،(بروجـردي كـردم.   پروردگار، عصيان ورزيده و وعدة عذاب الهي را استهزا و مسخره مـي 
6/87(  

تنها در دنيا مطيـع اوامـر خداونـد     آورد، نه فردي كه در روز قيامت فرياد واحسرتا برمي
نبوده بلكه مرتكب عذري بدتر از گناه شده و ديگران را هم استهزا و مسخره كرده است. و 

باشد و گويا شـخص كـافر گفتـه اسـت: مـن در       منصوب در محل حال مي» إن كنت«جملة 
كردم در همان حال، اطاعت كنندگان را نيز مسـخره و اسـتهزا    اطاعت خدا را نميحالي كه 

  )6/94 ،زبدة التفاسيركردم. (كاشاني:  مي
معاشـر النـاس: انّـه جنـب االله الـذي      «فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) در طي خطبة غديريه مي

» "هللان تقـول نفـس يـا حسـرتي علـي مـا فرّطـت فـي جنـب ا         "ذكر في كتابـه فقـال تعـالي:    
اي مــردم! او [علــي(ع)] جنــب االله اســت كــه در كتــاب خــدا ذكــر  يعنــي: )1/60 ،(طبرســي

گاه هر نفسي فرياد واحسرتا برآورد و گويـد اي واي بـر مـن،     آن«گرديده، آنجا كه فرمود: 
  ». دربارة جنب خدا تفريط و كوتاهي كردم

فرمايـد:   ن بيان ميچني اي مقام شامخ خود را اين حضرت اميرمؤمنان علي(ع) طي خطبه
و انـا يـداالله    "االله ان تقول نفس يا حسرتي علي ما فرّطت في جنب"انا جنب االله الذي يقول: «
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المبسوطة علي عباده بالرحمة و المغفرة و انا باب حطةّ من عرفني و عرف حقّـي فقـد عـرف    
» ( لـي االله و رسـوله  ربه، لانيّ وصي نبيه في ارضه و حجته علي خلقـه لا ينكـر هـذا الاّ راد ع   

) مـن  4/9؛ مجلسي، 17 ،معاني الاخبار؛ صدوق، 164 ،التوحيد؛ صدوق، 248 ،مفيد، الارشاد
گاه هر نفسي فرياد واحسرتا بـرآورد و گويـد اي واي بـر     آن«همان جنب خدايم كه فرمود: 

و من دسـت خـدايم كـه بـه مهربـاني و آمـرزش بـر        » من، دربارة جنب خدا كوتاهي كردم.
نش گسترده و من دروازة ريزش گناهانم. هـر كـه مـرا شـناخت و حـق مـرا شـناخت،        بندگا

ــر    ــامبر او در زميــنش و حجــت او ب پروردگــارش را شــناخته اســت؛ چراكــه مــن وصــي پي
كسـي كـه خداونـد و رسـولش      كند جـز آن  آفريدگانش هستم، هيچ كس اين را انكار نمي

  رارد كند. 
انا جنب االله الذي يقول االله تعـالي فيـه:   «ن(ع) فرمود: نيز آمده اميرمؤمنا ينابيع المودةدر 

) مـن  495 ،القنـدوزي «( "تقول نفس يا حسرتي علي ما فرّطت في جنـب االله ان "
ان تقول نفس يا حسرتي علـي  «جنب االله هستم [يعني] كسي هستم كه خداوند متعال فرمود: 

  ». ما فرطت في جنب االله
] فرمودنـد:  56 ،م صادق(ع) در مورد اين آيـه [الزمـر   امام سجاد و امام محمد باقر و اما

 ،؛ فـرات كـوفي  24/191(مجلسـي،  » علي و هو حجة االله علي الخلق يوم القيامة "جنب االله"«
  ) جنب خدا، علي(ع) است و او در روز قيامت حجت خدا بر خلق است. 366

؛ ابـن  24/191 ،(مجلسـي » ، فـي ولايـة علـي   "فـي جنـب االله  "«امام رضا(ع) نيز فرمـود:  
  ) في جنب االله [يعني] در ولايت علي(ع) .4/326 ،؛ فيض كاشاني3/273،شهرآشوب

ن(ع) ادانست دشمنان دين، اسامي اميرمؤمنان(ع) و ائمة معصوم از آنجا كه خداوند مي
كنند تا امـر را بـر مـردم مشـتبه نمـوده و باطـل خـود را ميـان          را از قرآن حذف و اسقاط مي

هند لذا نام آن بزرگواران را با رمز بيـان فرمـود و ديـدگان دشـمنان، نابينـا      مسلمانان رواج د
شده و اين رموز را نفهميدند تا به نفع خود حذف نمايند اما روايـات معصـومين(ع) پـرده از    
اين حجاب برداشته و حقيقت كلام خدا را به تشنگان حقيقت نوشانده اسـت. از ايـن رو بـا    

توان گفت منظور از جنب االله، حضـرت علـي(ع) اسـت و     ئت مياتكّا به روايات فوق به جر
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بر ساير ائمة هدي(ع) دارد. مـتن  » جنب االله«آيد نيز دلالت بر اطلاق  رواياتي كه در ذيل مي
مالك الجهني، قال: سمعت اباعبداالله(ع) يقول: اناّ شجرةٌ من جنب االله، «روايات چنين است: 

الآية: ان تقول نفس يا حسرتي علي ما فرطت في جنـب   فمن وصلنا وصله االله قال ثم تلا هذه
مالـك جهنـي گفـت: از     يعنـي:  )4/496،؛حويزي 62 ،(صفار» االله و ان كنت لمن الساخرين
فرمود: ما درختي [برآمده] از جنب خدا هستيم، هر كس بـه مـا    امام صادق(ع) شنيدم كه مي

گـاه هـر نفسـي فريـاد      پيوندد، سپس اين آيه را تـلاوت فرمـود: آن   بپيوندد، خداوند به او مي
ز واحسرتا برآورد و گويد اي واي بر من، دربارة جنب خدا كوتاهي كـردم در حـالي كـه ا   

  كنندگان بودم.  مسخره
أن تقـول  "علي السائي، قال: سألت اباالحسن الماضي(ع) عن قول االله تبارك و تعـالي  «

قال: جنب االله اميرالمؤمنين و كذلك من كـان   "نفس يا حسرتي علي ما فرّطت في جنب االله
لم بما هو كـائنٌ  من بعده من الاوصياء بالمكان الرفيع، الي ان ينتهي الامر الي آخرهم واالله اع

علي سائي گفـت: از امـام موسـي كـاظم(ع) دربـارة فرمـايش       يعني : ) 1/355 ،(كليني» بعده
پرسـيدم،  » أن تقول نفس يا حسرتي علي مـا فرّطـت فـي جنـب االله    «خداوند تبارك و تعالي 

حضــرت فرمــود: جنــب خــدا، اميرمؤمنــان(ع) اســت، و نيــز اوصــياي پــس از او در جايگــاه 
كه به آخرين تن از ايشان پايان يابد و پـس از او [حضـرت مهـدي(ع)] خـدا      ينوالايشان تا ا

  دهد.  داند كه چه رخ مي مي
  )63 ،(صفار». االله نحن جنب«خثيمه هم از امام صادق(ع) شنيده است كه فرمود: 

كنايه از حضرت » جنب االله«شود اين است كه  چه كه از مجموع روايات حاصل مي آن
نيز كسي اسـت كـه   » مفرطّ في جنب االله«باشد و مراد از  ه حق ايشان ميعلي(ع) و اوصياي ب

در پذيرش ولايت حقه علي(ع) كوتاهي نموده و نتيجه كوتـاهي در امـر ولايـت علـي(ع)،     
باشد. كسي كه منكر ولايت علي(ع) گردد در روز  كوتاهي در اطاعت از خداوند متعال مي

تنها در حق علـي(ع)   كند كه نه ر خود اعتراف ميآورد و به تقصي قيامت فرياد واحسرتا برمي
كرده است  كوتاهي نموده بلكه ديگران را نيز به خاطر اطاعت از ولايت علي(ع) مسخره مي

و وصف حال اين منكر ولايت در روز قيامت از لسـان پيـامبر اكـرم(ص) بسـيار شـنيدني و      
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ق علـي و ولايتـه يـوم القيامـة     يا اباذر يؤتي بجاحد ح ـ«فرمايد:  دهنده است آنجا كه مي تكان
يـا حسـرتي علـي مـا فرّطـت فـي       "و ابكم و اعمي، يتكبكب في ظلمات القيامة، ينادي   اصم

؛ شـريف  3/273 ،؛ ابـن شهرآشـوب  7/211 ،(مجلسـي » و في عنقه طوقٌ من النـار  "جنب االله
نـگ  ) اي اباذر! منكر علي(ع) و ولايتش را در روز قيامت كـر و كـور و گ  3/882 ،لاهيجي

اي واي بـر مـن كـه در    «دهـد   شود و ندا مي هاي قيامت واژگون مي آورند او در تاريكي مي
  اي از آتش باشد.  ، در حالي كه در گردنش حلقه»حق علي(ع) كوتاهي كردم

انا جنب االله و انا حسرةٌ للناس يوم «فرمايد:  و به همين سبب است كه اميرمؤمنان(ع) مي
) من جنب خدايم و من ماية حسـرت و افسـوس مـردم در    509 ،(حسيني استرآبادي» القيامة

  روز قيامتم. 
يا يزيد اشد الناس حسرةً يوم القيامة الذين وصفوا العـدل  «فرمايد:  و نيز امام باقر(ع) مي

» "أن تقول نفس يـا حسـرتي علـي مـا فرّطـت فـي جنـب االله       "ثم خالفوه و هو قوله عزّوجلّ 
مردم در روز قيامت كساني هستند كه عـدل و عـدالت را    ) اي يزيد! بدترين2/30 ،(مجلسي

وصف نموده سپس با او مخالفت كردند و همان فرمايش خداي عزّوجلّ است كـه فرمـود:   
  ». أن تقول نفس يا حسرتي علي ما فرّطت في جنب االله«

  اختلاف درجات
و هو الذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضـكم فـوق بعـض درجـات     «

) 165 ،(الانعـام  » اتيكم ان ربك لسريع العقاب و انه لغفـور رحـيم  ليبلوكم فيما ء
و او كسي است كه شما را [جانشينان] در زمين قرار داد و بعضي از شما را بر بعضـي  يعني : 

چـه بـه شـما داده اسـت بيازمايـد، بـه راسـتي         ديگر به درجاتي برتري داد، تـا شـما را در آن  
  ترديد او آمرزندة مهربان است.  بي پروردگار تو زود كيفر[دهنده] است و

بر سبيل كنايه است. غالـب مفسـران در   » درجات  رفع بعضكم فوق بعضٍ«عبارت 
تواند از نظر فضل و  اند: اين برتري درجات مي توضيح و تبيين اين عبارت كنايي چنين گفته

اي از لحاظ موقعيت و مقام، سيما، خرد، عمر، دارايي، نيرو و تـوان باشـد،    غنا و به باور عده
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اي در درجـات بـالاتر و در مقابـل     دهكه از حيث موارد مطروحه افراد با هم برابر نيستند و ع
؛ 2/180؛ 4/253،؛ صـافي 2/162 ،تر قرار دارند. (زمخشري، الكشـاف  اي در درجة پايين عده

  .)4/238 ،طوسي
آيـد كـه در آيـة كريمـه اخـتلاف       بنابراين با لحـاظ كـردن نظـرات فـوق چنـين برمـي      

فت آنها را معيار استعدادها و تفاوت و مواهب جسماني و روحي مردم و وسعت رزق و شرا
ليبلـوكم فـي مـا    «كنـد   تفاوت دانسته و در ادامه هدف از اختلاف و تفاوت را چنين بيان مي

تا به وسيلة اين مواهب وامكانات كه در اختيارتان قـرار داده اسـت شـما را بيازمايـد،     » اتاكم
ر دادن گزاريد. اما نكتة جالب توجه اين است كه با مـورد مطالعـه قـرا    كه چگونه سپاس مي

رسد كـه در لسـان    چنين به نظر مي» درجات«تفاسير روايي و احاديث وارده در تبيين مفهوم 
اهل بيت(ع) منظور از تفاوت درجات، تفاوت در ميزان حـب و دوسـتي و پـذيرش ولايـت     

اي براي سنجش اعمـال قـرار گرفتـه و     امام معصوم(ع) است، كه اين ولايت و مودت وسيله
باشـد؛   اطاعت از ايشان، كوتاهي نكـردن در حـق شـأن و منزلتشـان مـي     سپس بهترين اعمال 

انّ حب علي(ع) «چه امام صادق(ع) به نقل از جد بزرگوارش رسول خدا(ص) فرمود:  چنان
  )2/365 ،؛بحراني، مدينة المعاجز4/46،(مجلسي». سيد الاعمال

 ،فـلاح السـائل   طـاووس،  (ابن» خير العمل برّ فاطمة و ولدها« و در روايت ديگري آمده:
؛ يزدي 41 ،؛ معاني الاخبار241 ،؛ التوحيد285 ،آبادي ؛ روحاني علي48/163 ،؛ مجلسي148

  )133 ،محلاتي
الـذين اتبّعـوا   «همچنين در روايت ديگري امام صـادق(ع) در تفسـير درجـات فرمـود:     

ايانــا رضــوان االله هــم الائمــة، و االله يــا عمــار هــم درجــات للمــؤمنين و بــولايتهم و معــرفتهم 
) 2/92 ،؛ مجلسـي 1/412 ،(كلينـي » يضاعف لهم اعمـالهم و يرفـع االله لهـم الـدرجات العلـي     

كنند از رضوان خداوند ائمة هدي(ع) هستند، سپس در ادامه فرمود: به  كساني كه تبعيت مي
خدا سوگند اي عمار (عمار ساباطي)ايشان درجات بـراي مؤمنـان هسـتند و تنهـا بـه واسـطة       

شـود و اعمالشـان    و ولايت ايشان است كه مؤمنان به درجاتشان اضافه ميمعرفت و شناخت 
  برد.  را خداوند بالا مي
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شايد از كلام امام صادق(ع) بتوان چنين استنباط كرد كه ائمة هـدي(ع) مصـاديق اتـم    
اي كه درجات برتري افراد ـ حتي سلسلة انبيا ـ نسبت به معرفت و ولايت    اند به گونه درجات

چه روايات متعـددي بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت. (بـراي          شود؛چنان يده ميايشان سنج
  باب سوم از تفسير مرآة الانوار)  كنمطالعه بيشتر در اين زمينه 

گاه مفهـوم   اند، آن در نتيجه مطالبي را كه مفسران در تصريح برتري درجات بيان كرده
  يابد كه در راستاي كلام نوراني صادق آل محمد(ع) به كار گرفته شود.  حقيقي خود را مي

  كراهت اهل كتاب
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين أن ينزلّ عليكم مـن  «

 ،(البقـره  » اللهّ يختص برحمته من يشاء و اللهّ ذو الفضل العظيم خير من ربكم و
انـد و نيـز مشـركان دوسـت ندارنـد، كـه از        كساني از اهل كتاب كه كافر شدهيعني : ) 105

سوي پروردگارتان خيري به شما نازل شود و خداوند هـر كـه را خواهـد بـه رحمـت خـود       
  دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است.  اختصاص مي

ما يود الذين كفروا من أهـل الكتـاب و لا المشـركين أن ينـزل     «ارات عب
  بر سبيل كنايه است. » عليكم من خير من ربكم

ظاهر آيه با توجه به سياق آيات پيشين در خصوص اهل كتاب، مخصوصاً يهود اسـت  
كردند پيغمبر موعود از آنهاست و اين امتيـاز (خيـر) كـه بعثـت رسـل و انـزال        كه تصور مي

ب باشد، خصيصة آنان است؛ لذا وقتـي عكـس ايـن قضـيه را ديدنـد، و همچنـين شـاهد        كت
هاي پيغمبر(ص) در غزوات شدند، به خاطر نخوت و كبـري كـه در وجودشـان بـود      نصرت

  )2/136 ،حسدورزي نموده و اظهار نگراني كردند. (طيب
ت بـه لحـاظ   نويسد: آية كريمه مبني بر توبيخ يهود اس انوار درخشان ميصاحب تفسير 

  )1/280 ،خصلت رذيله حسد و رشك آنان نسبت به اهل اسلام. (حسيني همداني
ارشاد الاذهان، حجة التفاسير، مجمع البيان، جوامع الجـامع،  همچنين در تفاسيري چون 

مطالبي قريب به مضامين دو تفسـير فـوق   نور، و كاشف، اثناعشري، الميزان، برگزيدة نمونه 
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 ،؛ مغنيـه 70/،؛ طبرسـي 1/344 ،؛ طبرسي1/83 ،؛ بلاغي1/22 ،زواريوارد گرديده است. (سب
  )1/175 ،؛ قرائتي1/180 ،بابايي ،؛ طباطبايي1/222 ،عبدالعظيمي ؛ حسيني شاه1/167

اما آنچه در تفاسير روايـي آمـده، پـرده از كنايـات برداشـته و مطالـب مطـرح شـده را         
ين تفاسير از امام رضا(ع) روايت شده كند. در ا تر و مصاديق خير و كفر را آشكار مي كامل

اليهـود و النصـاري، و لا المشـركين،    » ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب«است كه فرمود: 
(مراد از اهل كتاب، يهـود و  » هم نواصب يغتاظون لذكر االله و ذكر محمد و فضائل علي(ع)

ل و ذكـر محمـد(ص) و از   ها هستند كه از ذكر خداي متعـا  نصارا و مراد از مشركان، ناصبي
؛ 1/96 ،؛ شـريف لاهيجـي  1/299 ،آيند. (بحرانـي، البرهـان   ذكر فضايل علي(ع) به خشم مي

  )1/244 ،فيض كاشاني
كند كـه مقصـود از خيـر و     نوازي مي در بسياري از روايات اين نكته به صراحت چشم

ع) است. بركت در آيات قرآن، شأن و منزلت حضرت محمد(ص) و علي(ع) و آل محمد(
؛ 8/312 ،؛ كلينـي 43 ،؛ كراجكـي 9/333 ،ك: مجلسـي ن ـ(براي مطالعه بيشـتر در ايـن زمينـه    

ــان ــي 1/351 ،بحراني،البرهـ ــفار2/180 ،؛ قمـ ــدوق ؛ 58 ،؛ صـ ــي، 105و  104 ،صـ ؛ بحرانـ
  )72 ،؛ نعماني256 ،الانصاف

در مقام  "كافران و مشركان"بنابراين با اتكا به روايات رسيده، در ذيل اين آيه شريفه، 
بيـانگر شـأن و منزلـت ايشـان      "خير"تأويل كنايه از مخالفان فضايل آل محمد(ص) دارد و 

  است. 
هاي قرآني علاوه بر آيات مذكور، در آيات فراوانـي   شويم كنايه در خاتمه يادآور مي

هـا   هـا و شـماره آيـات آن    خورد كه در اينجا به ذكر نام برخي از سـوره  شم مياز قرآن به چ
؛ 171و  149، 67 ،؛ الاعـراف  64و  60 ،؛ المائـده  59 ،؛ الانعـام  17 ،كنـيم: البقـره    اكتفا مـي 

؛ 42و  43 ،؛ الكهـف  70و  16 ،؛ النحـل  88و  65، 34،؛ الحجـر  45 ،؛ العنكبوت 43 ،الرعد 
؛ 24 ،؛ الزمر 49 ،؛ سبأ 49 ،؛ الاحزاب 32و  23،؛ القصص 40 ،؛ النمل 7 ،؛ الفرقان 27،النور 
   …و 20 ،؛ فصلت 18 ،غافر 
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  مقاله يجانت
كـارگيري كنايـه در    با وجود نظرات برخي از پژوهشگران قرآني مبنـي بـر عـدم بـه    -1

  قرآن كريم كه كلام الهي از تعابير و لطايف زيباي كنايي برخوردار است. 
هـاي كـلام عربـي     ه قرآن كريم به زبان عربي مبين نـازل شـده، از زيبـايي   از آنجا ك-2

 شود.  بهره نبوده و به وفور در آن يافت مي برخوردار است و از شيوايي كنايه نيز بي

هاي قرآني و مقاصد الهي اسـت؛ زيـرا    نقش كنايه در قرآن، نقش توسعه در دلالت-3
د كه مقصود خداونـد از يـك تعبيـر، فراتـر از     كن هاي ظاهر آيات، آشكار مي علاوه بر جنبه

  آيد. مقصودي است كه از ظاهر لفظ به دست مي
رسـد كـه ايـن كتـاب عظـيم، در       طبق فرمايش امام صادق(ع)، اين باور به اثبات مي-4

مقام تأويل كه همان بيـان مصـاديق بطـون آيـات اسـت، از اسـامي ائمـه(ع) بـا نيكـوترين و          
ها، ياد كرده است؛ يعني آنجـا كـه    ترين نام ان ايشان با مبغوضترين اسما و از دشمن محبوب

مدح و ستايشي در قالب رمز و كنايه آمده، در ارتباط با اهل بيت(ع) و آنجـا كـه مـذمت و    
سرزنشي در قالب رمز و كنايه مطرح شده، در ارتباط بـا مخالفـان و دشـمنان اهـل بيـت(ع)      

  است. 
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